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Abstract 
Hafiz’ discourse efforts to represent his age’s transcendental discourse, and 
resistance to its semantic system, with the aim of creating otherness and 
delegitimization , can be explained under the title of resistance discourse 
model. This article tries to offer a discourse-based study of resistance literature 
in Hafez’ Ghazals based on the discourse theory of Laclau and Mouffe and 
Soltani’s discourse semiology model, by relying on a descriptive-analytical 
method. With this method, the work is explicated from textual, intertextual, 
and texture points of view. The main question is what the represented 
discourse systems in the text are and what relation they have with resistance 
discourse. It has become clear that there are four different sub-discourses in 
the text, namely domination, resistance, mysticism, and sufism, and the major 
existing semantic conflict of the text is the result of the confrontation between 
the sub-discourse of resistance and hegemonic discourse of the government of 
the time. The representation of identity specifications of socio-political strata 
related to the dominant discourse, with the aim of influencing the subjects’ 
minds, is among the discourse efforts of the author (Hafez) which has in its 
totality led to the explanation of the power image and its discourse identity. 
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  چكيده  

و  و پایداری در مقابل نظام معندایی  استعلایی عصر،های گفتمانی حافظ برای با نمایی گفتما   کوشب

قابل تبيين است.  ،ذیل الگوی گفتما  پایداری  دایی، تو مشروعيّ سا ی تن ، با هدف ايریّ کنشگرا 

پایدداری در  گفتمدانی ادبيدات    بررسدی تحليلدی بده    -کوشد تا با تکيه بر روش توصديفی  این مقاله می

شناسدی گفتمدانی سدلطانی،     بر مبنای نظریه گفتما  لاکلائدو و مدوف و الگدوی نشدانه     ،ا ليات حافظ

ا  منظر متن، بينامتنيت و بافت مورد بررسدی قدرار گرفتده     دیوا  ا ليات حافظبپردا د. در این شيوه، 

مند و چه نسبتی با گفتما  های گفتمانی با نمایی شده در متن کدا مسئله مقاله این است که نظاماست. 

تی، پایدداری، عرفدا  و   حداکميّ  گفتما : روشن شد که چهار خرده ،پایداری دارند. بر اساس این روش

تصوّف در متن حضور دارند و عمده ن اع معنایی متن، حاصل تقابل خرده گفتما  پایداری با گفتمدا   

گفتما  پایداری  ه قراین متنی، خردهبا توجه ب ت وقت و گفتما  تصوّف رسمی است.هژمونيك حاکميّ

ت وقت، گفتما  تصوّف ني  در این دوره، همسو با حاکميّ گفتما  عرفا  است. خرده در تعامل با خرده

هدای هدویتی طبقدات     با نمایی ویژگیسی و اجتماعی حضوری فعّال دارد. های مذهبی، سيا در عرصه

های گفتمانی  ، ا  کوشب يرگذاری بر ذهن سوژهبا هدف تاثاجتماعی مرتبط با گفتما  حاکم،  -سياسی

 صاحب اثر است که در مجموع منجر به تبيين چهره قدرت و هویت گفتمانی ن  شده است. 

سا ی، با نمایی،  ت، ايریّا ليات حافظ، پایداریگفتما   گفتمانی،شناسی  نشانه  :كليدی واژگان

 لاکلائو و موف.سلطانی،  الگوی
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 مقدمه.9

ترین نیبگا  فکری جامعه ایراندی و ا  کنشدگرا  فعدّال     ا  جمله برجسته حافظ شيرا ی

هدای گفتمدانی او بدرای     کوشدب . در قدر  هشدتم اسدت    1سياسدی  -فرهنگی نرم مبار ه

و  و پایدداری در مقابدل نظدام معندایی     ،استعلایی و ایدئولوژیك عصدر با نمایی گفتما  

 ،ذیل الگدوی گفتمدا  پایدداری    ، دایی تمشروعيّ و سا ی تن ، با هدف ايریّ کنشگرا 

عمل گفتمانی حافظ در ترا  یك مصلح دیندی اسدت و پایدداری او در    قابل تبيين است.

ای مذهبی دارد. فهدم او کده خدود حدافظ قدرن        مقابل نظام معنایی گفتما  حاکم، سویه

این سین  هر چند تحليل است، ا  دین مبين اسلام، مغایر با قرائت گفتما  حاکم است.

ای  ، سدویه حدافظ بنيادهدای پایدداری و مقاومدت در دیدوا       شود بیشی ا  تصور می که

شيعی دارد، ا  حوصله این مقالده خدارج اسدت؛ امدا ایدن مقددار ا  بسدامد انتقدادات و         

اشدعری و کنشدگرا  ن ، گداه فرضديه      ا  کدلام اعتراضات نسبت به نظام معنایی برنمده 

 او  در بيت: 2 .سا د شيّع را به ذهن متبادر میهای عقيدتی حافظ به نظام معنایی ت گرایب

 0/202بدرقه رهت شود، همت شحنه نجف   گر قدم  نی در ره خاندا  به صدق حافظ ا

به  السّلام( عليه)و مشیصاً اميرالمنمنين، امام علی  )عليهم السّلام( در شرایطی ا  خاندا  طهارت

که معنایی ننا  را به خود و میاطب، کند و الت ام عملی به راه، روش و شب نيکی یاد می

توا  حتی یك گ اره به این  نمیکه در هيچ جای دیوا  ا ليات او  کند توصيه می

   صراحت در تأیيد نظام معنایی گفتما  استعلایی و هژمونيك حاکم به دست داد!

ای مددام و مسدتمر بده سدوی ن ادی      پویه ،بين اندیشا  روشن همچو  همه ن اد»او که  

کوشد تا در  ( می2، ص. 1302فتوحی،«)اش معطوف به ن ادی است د، و تجربه هنریدار

سایه یك فرهنگ اصلاحی نرم، با  با  هنر و  اندیشده، و ا  طریدق با نمدایی فرهنگدی،     

رگرایانه نظام سدلطه را مدورد تردیدد قدرار      های اقتدا اجتماعی و سياسی، هژمونی، قرائت

سياسی مبتنی بر ایستادگی و پایدداری کده هددف     -یدهد و ا  رهگذر این رفتار فرهنگ



 913      (احمد توانايي و همكاران) حافظ اتيدر غزل يداریپا ياتادب يگفتمان يشناس نشانه

لات معرفتدی و نتيجتداً گفتمدانی    است، منشاء تحدوّ   تأثيرگذاری بر ذهن سوژه ،اصلی ن 

 مطلوب شود.

ای کفایت فقه سياسی  طور ف اینده حافظ در اثر خود، در قامت یك مبار  فرهنگی، به 

کشد و قرائت رادیکدال برنمدده    می حاکم را به چالب  مبتنی بر رویکردهای کلام اشعری

تابد و ساختارشکنانه، نه تنها به  ن ادی او بر نمی بویژه را درباره دین، دنيا، انسا  و  ا  ن 

ني  ن  را بده طند  و سدیره     نهد که در موارد متعددی نظام معنایی متصلّب ن  وقعی نمی

 گيرد.  می

 بيان مسئله. 9.9

های مطالعاتی تحليل گفتمدا  و           مباحث مهم حو هچگونگی با نمایی خود و دیگری ا  

شناسی، برنیندی ا  مطالعده چگدونگی کدارکرد نظدام      شناسی است. مطالعات نشانه نشانه

ای ا  هندر رسدانه ن  است)سدجودی،     ای  با  و همچنين ادبيات بده مثابده شداخه    نشانه

دیدوا    اری درهدف پژوهب حاضر، تحليدل گفتمدانی ادبيدات پایدد     .(212، ص. 1311

این اثر بده دليدل برخدورداری ا  مضدامين،     شناسی است.  نشانه ا ليات حافظ ا  دیدگاه

ها و نظام معنایی پایداری، ا  جمله نثار ار شمندی است که ضرورت دارد ا  منظر  نشانه

قرار گيرد. فضای اندیشگانی حداکم بدر ن ، کدارکرد     شناسی گفتمانی مورد بررسی نهنشا

سياسی ن ، با تابی ا  گفتما  پایدداری اسدت.    –انتقادی  د و همچنين بيا  نی دارگفتما

ای  گفتمانی که در خدمت رسالت اجتماعی او قرار گرفتده اسدت بدرای سداختن جامعده     

 انعکداس  تدوا   می، پردا ی حافظ در شيوه سین تامّل باکمینرمانی، مطلوب و دلیواه. 

  .کرد رصد را او خاصّ گفتمانی های هنرمندانه کوشب
های گفتمانی با نمایی شده در متن کدامند و چه نسبتی  مسئله مقاله این است که نظام  

 با گفتما  پایداری دارند. بر اساس این روش، روشن شد که چهار خرده گفتما :

در متن حضور دارند و عمده  خانقاهی -رسمیحاکميّتی، پایداری، عرفا  و تصوّف 

ل خرده گفتما  پایداری با گفتما  هژمونيك حاکميّت ن اع معنایی متن، حاصل تقاب
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اجتماعی مرتبط با گفتما   -گفتمانی طبقات سياسی -با نمایی هویتی. وقت است

 دایی ا   و نهایتاً مشروعيّت ،   با هدف تاثيرگذاری بر ذهن سوژهمدار حاکم،  شریعت

علاوه بر این  های گفتمانی صاحب اثر است که در مجموع، ی متن، ا  کوشب«ها ن »

که منجر به تبيين چهره قدرت و هویّت گفتمانی خرده گفتما  استعلایی وقت شده 

 ای، قطبيّت موجود در متن را ني  با تاب داده است.  است، به گونه

در این مقاله تدلاش شدده اسدت تدا بدا اسدتفاده ا  روش تحليدل گفتمدا  لاکلائدو و           

شناسددی گفتمددانی، مبتنددی بددر  نشددانه در سددلطانیمددوف و همچنددين الگددوی پيشددنهادی 

، سددا ی ايریّددتا ليددات حددافظ،  و بددافتی، درگاندده متنددی، بينددامتنی  هددای سدده تحليددل

گفتمددا  پایددداری در مواجهدده بددا گفتمددا  اسددتعلایی و   دایددی و مر بندددی مشددروعيّت

قدددرت، گفتمددا  و »، صدداحب کتدداب سددلطانیایدددئولوژیك عصددر، مشددیص گددردد. 

ایددن روش ا  « شناسددی گفتمددانی یددك جدددایی  نشددانه»نددوا  ای بددا ع در مقالدده«  بددا 

      است. استفاده کرده ،موفو  مبنی بر تحليل گفتما  لاکلائو ،کاربردی

 . پيشينه پژوهش1

هدای   هدا و رسداله    نامده   هدا، مقدالات، پایدا     تا پديب ا  ایدن پدژوهب، هدر چندد کتداب      

حریدر در نمدده اسدت؛    بده رشدته ت   ومتعددی درباره حدافظ و مشیصداً بيدا  انتقدادی ا    

مدا  بده بررسدی    أاما با بررسی نسبتاْ جامعی که انجدام گرفدت، هيچگونده اثدری کده تو     

دیددوا  ا ليددات حددافظ بددر اسدداس الددف: ادبيددات پایددداری و ب: نظریدده گفتمددا  و    

شناسددی، پرداختدده باشددد، مشدداهده نگردیددد و موضددوع ایددن مقالدده در      روش نشددانه

 است. ت پژوهشی محققا  قرار نگرفتهاولویّ

نامدده،  ای؛ اعددم ا  مقالدده و پایددا   رشددته هددای بددين در معدددود مددواردی ا  پددژوهب  

ی ا  رویکددرد گفتمددان ،شناسددی، جهددت تحليددل اشددعار حددافظ  عمومدداً در رشددته  بددا 

( در 1301شددهلا شددریفی و مجتبددی پددر دل )  لاکلائددو و مددوف اسددتفاده شددده اسددت. 

حدافظ بدر اسداس نظریده لاکلائدو      بررسدی منتیبدی ا  ا ليدات    »ای بدا عندوا     نامه پایا 
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اندد تدا ا     اندد. در ایدن اثدر، نویسدندگا  کوشديده      ا  این نظریده اسدتفاده کدرده   « و موف

را در دیددوا  ا ليددات « رندددی»و «  هددد»منظدر ایددن نظریدده، نظددام معنددایی دو گفتمدا    

حافظ تبيدين نمایندد. در پایدا  نيد  فهرسدتی ا  ابيدات دیدوا  ا ليدات حدافظ کده بده            

ندگا  منطبدق بدر ایدن نظریده اسدت، ارایده شدده اسدت. الگدوی کدار ایدن             عم نویسد 

ای بددا  ( در مقالدده1332نویسددندگا  برگرفتدده ا  شدديوه تحليددل گفتمددا  سددجودی )    

اسدت. سدجودی در ایدن مقالده،     « هدای حدافظ، عرصده تقابدل دو گفتمدا       ا ل»عنوا  

دیددوا  ا ليددات حددافظ را عرصدده و محصددول چددالب دو گفتمددا   هددد و رندددی      

دانددد و سددعی کددرده اسددت سدداختار تقددابلی دو گفتمددا  را در نظددام کلامددی شددعر   مددی

 حافظ نشا  دهد.

اراده معطدوف بده ن ادی در   »ای با عنوا   در مقاله گونهني  ( 1302فتوحی رودمعجنی )  

شناختی که عموماً متاثر ا  رویکرد تحليدل گفتمدانی    بر اساس الگوی نشانه« دیوا  حافظ

اشاره مستقيمی به این رهيافت نظری ندارد، ضمن  گونه نویسنده هيچفوکو است و البته 

هدای قددرت را مدورد     های حاکم در فارس، تقابل حافظ و نظام معرفی نهادها و گفتما 

 بررسی قرار داده است.   

 . مباني نظری3

 رهيافت گفتماني لاكلائو و موف. 3.9

تحليدل گفتمدا  انتقدادی،     گدرا و  گدرا، نقدب   های تحليل گفتما  سداخت  بر خلاف قالب

و شانتال موف که به نظریده گفتمدا  هدم شدهرت یافتده اسدت،        رویکرد ارنستو لاکلائو

برخاسته ا  حو ه فلسفه سياسی است. این نظریه در واقع بسط نظریده فوکدو در حدو ه    

هدای سوسدور، دریددا،     ها با به هم نميیتن دیددگاه  ن »اجتماعی است.  -فلسفه سياسی 

اند کده بدر    ای ارایه داده شی، نلتوسر، فوکو و دیگرا ، نظریه پساساختارگرایانهلاکا ، گرام

هددای اجتمدداعی تحددت تددأثير فرنیندددهای گفتمددانی شددکل     اسدداس ن  همدده پدیددده 

ا  نظدر  ا  مفاهيم اساسی نظریه فوکو اسدت.  « حکم(. »22، ص. 1302گيرند)سلطانی، می
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ای ا  احکدام تدا    مجموعهارت است ا  عب ،گفتما   ،« شناسی دانب کتاب بایگانی»او در 

 .(Foucault, 1972, p. 77)بندی گفتمانی مشترکی باشند  مانی که متعلق به صورت

اسددتفاده « نشددانه»ا  « حکددم»جددای اصددطلاح و مددوف در نظریدده خددود ب  لاکلائددو 

ا  عناصددر مهددم در نظریدده سوسددور اسددت. ا  نظددر او هددر چنددد     « نشددانه»کردنددد. 

سدا ند؛ امدا هيچگونده رابطده ضدروری،       مدی  را بده هدم مدرتبط    هدا دال و مددلول   نشانه

طبيعی و حتی وضعی بدين دال و مددلول وجدود نددارد. بدر ایدن اسداس رابطده دال و         

هدا نده بدا ارجداع بده       معندای نشدانه  »مدلول اختياری و اتفداقی اسدت. بده ایدن ترتيدب      

ر درو  هدا د  ای اسدت کده ميدا  خدود نشدانه      ها؛ بلکده بده واسدطه رابطده     جها  مصداق

، ص. 1333سدلطانی، «)نیدد  شدود و بده دسدت مدی     برقدرار مدی    شناختی  بدا  نظام نشانه

112.) 

هدا در ن  بده صدورت     ای ا  نشدانه  ای است که مجموعده  گفتما  حو ه»بر این اساس  

(.  112، ص. 1332سدجودی، «)شدود  نیند و معنایشا  در ن  جا تثبيت می ای در می شبکه

فوکدو  « بنددی  صورت»جای مفهوم  را به« بندی مفصل»ح و موف همچنين اصطلا لاکلائو

ای بين عناصر شود، به نحدوی   هر عملی را که منجر به برقراری رابطهها،  کار بردند. ن  به

بنددی   بندی، تعدیل یا تعریف شدود، مفصدل   که هویت این عناصر در نتيجه عمل مفصل

فرنینددی  »بندی  مفصل به عبارت دیگر،(. Laclau & Mouffe, 1985, p. 105ناميدند)

 (.123، ص. 1311هوراث، «)خورند ها با هم جوش می است که به واسطه ن ، نشانه

داند، بلکه ن  را علم بررسی  های منفرد نمی شناسی را علم بررسی نشانه نشانه»سوسور 

هدر   (.31، ص. 1331سدجودی،  «)اندد  هایی اجتماعی داند که پدیده ای می های نشانه نظام

اندد؛ امدا    شدناختی را ا  سوسدور گرفتده    ای بود  نظدام نشدانه   ئو و موف رابطهچند لاکلا

ها در ایدن خصدوص ا  دریددا     اعتقادی به ثابت بود  رابطه بين دال و مدلول ندارند. ن 

شدکند و  بدا  را    دریدا دوگانگی دال و مدلول سوسدور را در هدم مدی   »اند. پيروی کرده

هایی که معنایشا  را به هنگام کداربرد   پندارد؛ دال های بدو  مدلول می ای ا  دال مجموعه
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هدای میتلفدی بده دال منتسدب      نورند. در واقع در شرایط میتلدف، مددلول   به دست می

متضمن چه مددلولی اسدت، همدواره مدورد مناقشده       ،شوند و این که یك دال خاصّ می

 (.  111، ص. 1333سلطانی، «)است

عی برای معنا دار شد  باید گفتمانی شدود و  بر اساس نظریه گفتما ، هر پدیده اجتما 

هدای  بدانی    در چارچوب گفتما  خاصی قرار گيرد. این مقولده ال امداً محددود بده داده    

های  بانی و اير  بانی  شود و در تحليل گفتمانی لاکلائو با مجموعه وسيعی ا  داده نمی

گدر، بدرخلاف   (. بده عبدارتی دی  3، ص. 1311شدود)هوارث،   برخدورد مدی   ،به مثابه متن

هدای ایددئولوژیك  بدا      رویکرد تحليل انتقادی گفتما  که محدود بده بررسدی کدارکرد   

هدای اجتمداعی و سياسدی چده بدا       تمامی پدیده»است، بر اساس دیدگاه لاکلائو و موف 

اند؛  یرا تنها در فضدایی گفتمدانی قابدل     کاربرد  با  مرتبط باشند و چه نباشند، گفتمانی

منظور ا  گفتما  صرفاً کاربرد اجتماعی  با  نيست؛ بلکه فضایی اسدت  اند. در واقع  فهم

فهمند و بر اساس ن  فهم گفتمانی، اعمدال   ها دنيای پيرامو  خود را می که در ننجا انسا 

، ص. 1302سلطانی، «)شود گيرد و قابل درک می شا  شکل می و رفتار فردی و اجتماعی

شناختی است کده سداختاری شدبيه     ظام  نشانهگفتما  اگرچه یك ن»(. بر این اساس 111

تدر   ب رگ فضاییای  با  دارد و به همين دليل گفتما  ناميده شده است؛ ولی  نظام نشانه

 (.111، ص. 1302سلطانی، «)کند ا   با  است که چگونگی کاربرد  با  را تعيين می

ميدا    محصدول منا عدات معندایی    ،بر اساس این نظریه، تحولات اجتماعی یك جامعه

اهميت معندا در نظریده گفتمدا  ا  ن  روسدت کده تنهدا ا        »های متیاصم است.  گفتما 

هاست که چهره قدرت، طبيعدی و مطدابق بدا عقدل      طریق استيلای معنایی بر ذهن سوژه

گيرد؛ ا ین رو سلطه معندایی   کند و به همين دليل مورد مناخذه قرار نمی سليم جلوه می

، ص. 1333سدلطانی،  «)ثرترین شيوه اعمدال قددرت اسدت   بر افکار عمومی بهترین و من

121  .) 
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 2پايداریگفتمان  .3.1

تر ا   با  است و  ب رگ فضایینظریه گفتما  که گفتما ، با پذیرش این اصل بنيادین ا  

بندی کرد که ننچه را  کده   توا  این گونه جمع کند، می چگونگی کاربرد  با  را تعيين می

شود، برنیند گفتمانی به همين ندام اسدت.    ا  ن  یاد می« يات پایداریادب»عموماً با عنوا  

گفتمدا   »تدری بده ندام     محصول و نتيجه فضای ب رگ« ادبيات پایداری»به عبارت دیگر، 

است و  این گفتما  پایداری است که  با ، محتوا و جهت ادبيات پایدداری را  « پایداری

 کند. تعيين می

توانسدته در   مفهومی و استعداد معنایی برخوردار است کده پایداری ا  چنا  انای  دال 

هدر چندد    های متفاوتی را به خود اختصداص دهدد.   مدلول های گفتمانی گوناگو ، بستر

ناددا  فهددم سياسددی روشددن ا  ایددن اصددطلاح، بيشددتر مربددوط بدده ادبيددات مشددروطه    

« مقاومت»برابرنهادی برای اصطلاح  مثابه( و کاربرد ن  به 211، ص. 1303است)صرفی،

مفهدوم   امدا ؛ ؛ و بعدها به ادبيات جها  ني  تسدرّی یافدت   3در ادبيات عربی معاصر است

ای دیرینده   است کده پيشدينه   فرهنگ و تمدّ  ایرانیهای اساسی  مایه پایداری، یکی ا  بن

توا   های مبار  گوناگونی را در این عرصه می ها، نثار و چهره ای که جریا  به گونه ،دارد

کرانگی تاریخ فرهنگ و هندر   حکم فضایی به بیدر »بر این اساس، پایداری د. معرفی کر

بیدب   اند؛ در هوای پاک و فرح ایرا  است که انواع میتلف ادبی در این فضا رشد کرده

اند و  ندگی و حيداتی   های میتلف در ن  سر و تن شسته اند؛ به مناسبت ن  نفس کشيده

تدر، پایدداری و مقاومدت     در نگاهی گسدترده (. 210، ص. 1303صرفی،«)اند شایسته یافته

هدا رندگ و بدو و     گيدرد و بده ن    های میتلف تعلّق می مفهوم مطلقی است که به پدیده»

بیشدد. گداه مقاومدت و پایدداری در  مينده سياسدت        می معنایی خاصّ یها روشن سایه

شدود و گداه خدود را در بسدتر مسدایل اجتمداعی و فرهنگدی بده نمدایب           گر مدی  جلوه

 (.  213، ص. 1303صرفی،«)گذارد می
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 چهرقدانی، «)در بطن مفهوم پایداری نوعی اعتراض نهفته اسدت »باید توجه داشت که  

شداعر یدا   »( و عنصر بنيادین در این مفهوم، نفی است؛ توضديحاً ایدن کده    3، ص. 1302

گویدد. ایدن    مدی « نه»نویسنده مقاومت پيب ا  هر اقدامی در مقام نفی است و به چي ی 

هدا،   های گونداگونی بپدذیرد و بدر اسداس ایدن متعلَّدق       تواند متعلَّق ی، نه و اعتراض مینف

توا  برای ادبيات پایداری سطوح میتلفی را ترسيم کرد. در لایده نیسدت ا  مفهدوم     می

شدود. مقصدود ا  واقعيدت موجدود،      ادب و هنر پایداری، نه به واقعيت موجود گفته مدی 

را احاطه کرده و به دلایل متعدد، مطلوب او نيسدت و   طبيعت و دنيایی است که هنرمند

نسبت به ن  اعتراض دارد. در لایه دیگر ا  این مفهوم، متعلَّق نفدی، هدر ندوع انحدراف،     

اعم ا  اجتماعی، سياسی، اخلاقی، مذهبی و ... اسدت کده هنرمندد     ؛عدالتی و نلودگی بی

نجام در سدطح سدوم ا  مفهدوم    تابد و سرا کند و ن  را برنمی پيرامو  خویب مشاهده می

  مقاومت، نفی و اعتراض نسبت به استبداد داخلدی و عدوارض ن ، یدا هجمده و تجداو     

دیگدر،   (. بده عبدارتی  3، ص. 1302چهرقدانی، «)گيدرد  خارجی و تبعات ن  صدورت مدی  

هدا را ناپسدند    هدایی اسدت کده ندمدی ن      نوعی ایستادگی در برابر همه ن  چي »پایداری 

اهد ا   ندگی خود خارج سدا د. در ایدن مفهدوم، پایدداری مسدتل م      خو شمارد و می می

صدرفی،  «)های میتلف  بانی، فکری و گداه مسدلحانه اسدت    مبار ه و درگيری به  شکل

 (.213، ص. 1303

 بیب قابل توجهی ا  این مبار ات در بستر  با  منعکس و محقق شده است و هما  

ها یاد شده است. بر ایدن اسداس، بایدد     ا  ن  عنوا  ادبيات پایداریکه اشاره شد با گونه  

هدای میتلدف را    توا  نظامات معنایی گفتما  توجه داشت که در بستر  با  است که می

      مشاهده کرد. در همين بسدتر اسدت کده بدر اسداس دیددگاه فوکدو، هدر نظدام قددرتی،           

ا   متدأثر  ای دورهنفریند و متو  فرهنگی و ادبی هر  خویب را می خاصّ« رژیم حقيقت»

یددا سدددودای دگرگدددونی ن  را   و بیشدددند، و ن  را قددوام مدددی  هسدددتندایددن رژیدددم  
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؛ به عبارت دیگر، یا همسو با دستگاه هيمنده و  (Foucault, 1972, pp. 78-134).دارند

 هژمونی حاکم هستند، یا در تقابل و تضاد با ن .

تمانی، قابدل فهدم   های گف بر اساس نظریه گفتما ، همه امور اجتماعی به مثابه ساخت 

ها ارایه داد. بر اساس ایدن رویکدرد،    توا  برداشت و تحليلی گفتمانی ا  ن  هستند و می

شود؛ بنابراین بر نقب  جها  اجتماعی محصول گفتما  است که در قالب معنا ساخته می

تغييدر در   ، با  در با نمایی و ني  ایجاد واقعيت اجتمداعی تأکيدد دارد. بدر ایدن اسداس     

تغيير در جها  اجتماعی را به همراه خواهد داشت و ن اع گفتمانی بده تغييدر و    ،گفتما 

 (.132، ص. 1333 اده، )حسينی.شود با  توليد واقعيت اجتماعی منجر می

هدر پدیدده اجتمداعی بدرای معندادار      »بر اساس این اصل بنيادین در نظریه گفتما  که    

، ص. 1311هوارث، «)ی قرار گيرداصّشد  باید گفتمانی شود و در چارچوب گفتما  خ

موجود در دیوا  حدافظ در تقابدل بدا هژمدونی شدبکه       «اعتراضات»(، پدیده اجتماعی 3

معنایی گفتما  استعلایی وقت، ذیل چارچوب نظری و شبکه معنایی گفتما  پایدداری و  

 مقاومت قابل تبيين است.

 شناسي گفتماني . نشانه3.3

 فظ ا  منظدر ادبيدات پایدداری، بدا اسدتفاده ا  الگدوی      برای تحليل گفتمانی ا ليات حدا 

گدردد. نیسدت؛ تحليدل     به ترتيب سه مرحله پيشنهاد می ،سلطانی شناسی گفتمانی نشانه

ای متن. پس ا  ن  در مرحله دوم، تحليل بينامتنی است و مرحله سوم تحليدل   نظام نشانه

 ل  یر قابل ترسيم است:در ارتباط با بافت متن خواهد بود. این سه سطح تحليل به شک

 

 :الگوی سلطانی(بر اساس ) گفتمانی شناسی گانه نشانه ها و مراحل سه شيوه               

 
 
 

 
 

 

  تحليل بافتي

 تحليل بينامتني

 تحليل متني
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 های گفتماني نظم . 31.

؛ چدرا کده   اسدت ارتباط گفتما  بدا واقعيدت، ارتبداطی دیالکتيدك     »که  باید توجه داشت

ی ا  گفتمدا  را  ندد ندوع خاصّد   توا ال امات و اقتضائات تارییی، اجتماعی و فرهنگی می

ها بر مطالبات و ال امات اجتمداعی و سياسدی    مطالبه و ن  را حاکم کند؛ بنابراین گفتما 

اند، نظدام معندایی خدود را بدا       هایی که گفتما  حاکم دچار ن  شده جامعه و ني  کاستی

عه ارایده  رفت ا  مشکلات جامساخته و ن  را به عنوا  نظامی کارنمد و توانمند در برو 

(. با کمی تامّل در تاریخ اجتماعی و سياسدی فدارس و   03، ص. 1301مقدمی،«)دهند می

های گفتمانی دیگری که در مدتن وجدود    شيرا  در  قر  هشتم، صرف نظر ا  نظم  بویژه 

 به شرح  یر هستند: ،گفتما  اصلی در متن دارد، چهار خرده

 مدار حاكم گفتمان شريعت خرده .1.4.3

 با رویکرد «شریعت»کی است به دو گفتما  الف؛ تی وقت، متّما  مسلّط حاکميّگفت خرده

 «طریقدت »فقاهتی مبتنی بر کلام اشعری که  فقيه در ن  در مرکد  قددرت اسدت و ب؛     

یددت دارد. کددارگ ارا  گفتمددا  ( کدده صددوفی در ن  محورّخانقدداهی -)تصددوّف رسددمی

ربار، در مقام قددرت سياسدی، شدامل    واعظ؛ و نهاد دمدار؛ اعم ا  قاضی، امام و شریعت

ت خود را وامددار نطدام فقداهتی    حاکم، سلطا ، ملك، و یر، محتسب و شحنه، مشروعيّ

عصر و قرائت برنمده ا  ن  هستند. این رویکرد اقتدارگرایانده، بده سديادت، سدروری و     

نهدد و   سياسی وقعی نمی -های مردم در عرصه عمل اجتماعی نفرینی تودهمشیصاً نقب

کندد. بده    واره فهم خاصّ خود را ا  دین، دنيا، انسا  و ن ادی او بر ننا  تحميدل مدی  هم

هدایی بدا    ت دینی وقدت، دیدن، دنيدا، انسدا  و ن ادی، دال    عبارت دیگر، ا  منظر حاکميّ

ف در نظام معانی ها حق هيچگونه دخل و تصرّ مدلولات مشیص و ثابت هستند و توده

کنندد. بیدب   هدا منتسدب    انند مدلولات دیگری را بده ن  تو ها ندارند و نمی و مدلولی ن 

هژمدونی ایدن    خواهانده حدافظ در تقابدل بنيدادین بدا      های ن ادی کوشبقابل توجهی ا  

 است. اقتدارگرا رویکرد
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  خانقاهي -رسمي گفتمان تصوفّ .  خرده3.1.1 

ها پيب بده شدکل یدك نهداد رسدمی       ا  سال ،گفتما  صوفيانه»تصوّف رسمی در قالب 

اگير بدل شده است. خانقاه چونا  یك نهاد رسمی، پایگداه اجتمداعی پدر نفدوذی در     فر

ای که نظام علم رسدمی و   نهگو  های مردم دارد؛ به ميا  درباریا  و علمای رسمی و توده

. بده اسدتناد   (3، ص. 1302)فتدوحی، «هدای خانقداه گدره خدورده اسدت      نیدين مدرسه بدا  

در قدر  هشدتم، نظدام     بدویژه ششم بده بعدد و    گ ارشات متعدد تارییی و ادبی، ا  قر 

پوشدا ، صدوفی و  اهدد، ا  طریدق     تصوّف رسمی؛ اعم ا  صومعه، خانقاه، خرقه، خرقه

ای که بیب قابل تدوجهی ا  انحرافدات عقيددتی جامعده ن       اعتدال خارج شده؛ به گونه

      هددا اسددت. عمددده اعتراضددات مصددلحا   رو گددارا  در ارتبدداط بددا کددارکرد انحرافددی ن 

اجتماعی همچو  حافظ، در مواجهده بدا ایدن گونده رفتارهدای انحرافدی اسدت.         -دینی

ت وقت و همسدو  در این دوره در تعامل کامل با حاکميّ خانقاهی -گفتما  تصوّف خرده

 های مذهبی، سياسی و اجتماعی حضوری فعّال دارد.    با ن ، در عرصه

 گفتمان پايداری  .خرده3.4.3

هدا   گفتما  پایداری ا  قدر   بر این ادعا صحّه خواهد گذاشت که خردهمطالعات بينامتنی 

در ترا  یدك جریدا  فعدّال و پویدا بده اشدکال گونداگو ، در تقابدل بدا نظامدات            ،پيب

گفتمددا ، عمومدداً در تقابددل بددا   اقتدددارگرای حدداکم، حضددور فعّددال دارد. ایددن خددرده  

همين عبيد  اکانی ني  »دوره در این   1تی و تصوّف رسمی است.های حاکميّ گفتما  خرده

و در کنار شعر حافظ یك جریدا  ضدد قددرت را در     ،رفت های قدرت را نشانه می نظام

 (.12، ص. 1302،فتوحی)«ادبيات قر  هشتم پدید نورد

 گفتمان عرفان خرده. 4.4.3

گدری   اگر تصوّف  اهدانه رسمی را که مقيّد به شعائر و ظواهر است و برنیند ن  صدوفی 

ها قبل دچار انحرافات بنيادین شده است، به پوست یدا پوسدته طریقدت       مدتاست و ا
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تشبيه کنيم، عرفا  یا هما  تصوّف عاشقانه را باید مغ  طریقت بده شدمار نورد. حدافظ    

را نه با نذورات « سلطنت فقر»ن  پوسته و پوست سیت دست و پا گير را رها کرده و »

بده دسدت نورده   « تدوانگری دل »ه بده مددد   هدا، بلکد   خانقاه طویل و موقوفات عریض و

های صدوفيانه رسدمی چدو  خرقده و      نهاد»(. او 11، ص. 1، ج 1311خرمشاهی،«)است

عای کشف و کرامدات و شدطح و طامدات را    خانقاه و پير و پيروی و سلوک رسمی و ادّ

(. هر چند این نوع نگداه متعدالی بده طریقدت در     20، ص. 1311خرمشاهی، «)پذیرد نمی

گفتما ، پيب ا  حافظ ني  وجود داشته است، اما با نمایی ن  در دیوا  او  خرده ترا  یك

انسدا  و   ،دین، دنيدا بيين وجه نرمانی و مطلوب خود ا  ني  قابل توجه است. حافظ در ت

های او، بيشترین بهره را ا  نظام معنایی عرفا  داشته اسدت. بدا توجده بده قدراین       ن ادی

هدای گفتمدانی    گفتما  عرفا  اسدت. نظدم   در تعامل با خرده گفتما  پایداری متنی، خرده

 توا  معرفی کرد:   حاکم بر دیوا  حافظ را به شکل  یر می

 :غزليات حافظ در دیوانهای گفتمانی  نظم        
 

 

 

 

 

 

 

 ها تجزيه و تحليل داده5. 

 . تحليل متني1.5

هدای      نظدام ر، تحليل عناصر و ليل گفتمانی اثاولين مرحله تحبر اساس الگوی پيشنهادی، 

شناختی ن  است. این مرحله، ا  ننجا که روایی دو مرحله دیگر تحليل وابسدته بده    نشانه

گفتما  خرده
 پایداری

گفتما  خرده
 حاکميتّ 

گفتما  خرده
 عرفان

 

گفتما  خرده
 تصوفّ رسمی 
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هدای   ر و پيچيددگی نظدام  ع، تکثّت بس ایی برخوردار است. به دليل تنوّن  است، ا  اهميّ

 ،ویی دیگدر ها در یك مقاله وجود ندارد و ا  س شناختی متن، امکا  تحليل همه ن  نشانه

پوشی ا  تبيين دیگری خواهد بدود. بده عبدارت    ها، منوط به چشمپرداختن به یکی ا  ن 

شدناختی   شناختی  بدا  مدتن، ا  تحليدل نظدام نشدانه      نشانهدیگر در صورت تحليل نظام 

 مانيم و بالعکس.  تصویر و موسيقی ن  با  می

لا م را ندارد، در این مقاله تدلاش  ها کارایی  کاء به هر کدام ا  این تحليلا  ننجا که اتّ 

شناختی متن، در پی شناسدایی هددفی یدا     های نشانه شده است تا با تمرک  بر تحليل نظام

ترین ایدن اهدداف    اند. ا  مهم کار رفته ای برای ن  به های نشانه اهدافی باشيم که این نظام

هایی کده بیدب قابدل     پردا ی اشاره کرد. مقوله ها و شیصيت توا  به با نمایی هویت می

ت مهدم  ها ساما  یافته است. ایدن ظرفيّد   شناختی متن، حول ن  های نشانه توجهی ا  نظام

ای  گونه کار گرفته شده است؛ به  ای به به شکل کاملاً هنرمندانه ،در دیوا  ا ليات حافظ

های اجتمداعی، فرهنگدی و سياسدی     توا  ضمن تحليل و تبيين  مينه که بر اساس ن  می

مشاهده کدرد. اگدر    بوضوحهای گفتمانی موجود در متن را  يد متن، چهره واقعی نظامتول

چه عناصر میتلف این تصاویر در سرتاسر متن ا ليات پراکنده است، امدا بدا کندار هدم     

هدای گفتمدانی    تدوا  بده تصدویر نسدبتاً جدامعی ا  نظدم       قرار داد  قطعات متکثر ن ، می

 کم دست یافت.  گفتما  بنيادگرای حا بویژه ؛موجود

 بازنمايي هويت فردی 1.1.5.

در بیدب  ا  ننجدا کده    .اولين گام در تحليل هویت، بررسی با نمایی هویت فردی است

هدای   چهدره هدای هدویتی    ویژگدی طور مشیص به با نمایی به  ،با نمایی هویت طبقاتی

محمدود،   شداه  الددّین  قطدب ، امير مبار الدین محمدد همچو   وقت ا  حاکما  شاخصی

 ا  پرداختن به مقولده العابدین و پيرحسين پرداخته شده است، در این بیب،   ین طا سل

شود. بنابراین در اولين گام، مقوله با نمایی هویت  پوشی می با نمایی هویت فردی چشم

سياسی موجود در متن مورد بررسی قرار خواهدد گرفدت.    -های مذهبی پایگاهطبقات و 
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توا  به هویت گفتمدانی   ت طبقات موجود در متن، میبدیهی است که پس ا  تبيين هوی

توا  دو مرحله  یر را به ترتيب  ها دست یافت. بر این اساس برای تحليل متنی اثر می ن 

 انجام داد:

 بازنمايي هويت طبقاتي 2.1.5.

تدوا  ن  را   مدی  ،های هویتی هر طبقه بر اساس نظریه لاکلائو و موف، برای تبيين ویژگی

هدایی بدود کده     دال مرک ی به شدمار نورد و پدس ا  ن  در جسدتجوی دال    یك مثابهبه 

هدا، تعریدف دال    که هدف ن  را ها درصدد تعریف این دال مرک ی هستند. این گونه دال

هدای ار شدی    (. دال13، ص. 1303تدوا  دال ار شدی ناميد)سدلطانی،    مدی  ،مرک ی است

 با ، تصویر، کنب یا ننچه که معندایی  ای باشند؛ اعم ا   توانند ا  هر گونه نظام نشانه می

 (.13، ص. 1303دهد)سلطانی، میای را به دال مرک ی پيوند  یا ویژگی

مددار   مدرتبط بدا گفتمدا  شدریعت     سياسدی  -مذهبی های ترین طبقات و هویت ا  مهم 

فقهدا )  دانشدمندا ،    :توا  بده طبقدات دیندی    اند، می حاکم که در متن اثر با نمایی شده

حداکم، سدلطا ،   و طبقدات سياسدی مانندد     ،الحاج اعظا ، قضات، اماما ، ملكعالما (، و

اشاره کرد. با مراجعه به متن ا ليات حدافظ و شناسدایی     ملك، و یر، محتسب و شحنه

تدوا    هدا، مدی   های ار شی مرتبط با هر یك ا  این طبقات و مدلولات منتسب بده ن   دال

گونه که پيب ا  این گفتده شدد، عمدده     ا ها را استیراج کرد. هم های هویتی ن  ویژگی

سا ی  تو نتيجتاً ايریّ  با هدف تأثيرگذاری بر ذهن سوژههای گفتمانی  این گونه کوشب

هدای    دایی ا  گفتما  حاکم صورت گرفته است. در  یر بدا توجده بده دال    تو مشروعيّ

ا  و واعظا  ار شی موجود در دیوا  ا ليات، به ترتيب، با نمایی طبقه حاکما ، محتسب

 :گرفته استمورد بررسی قرار 

با توجده بده    سلطان/ ملک/ پادشاه(:« )= حکاّم»اجتماعی  -بازنمایی طبقه سياسی .1

،  های ار شی منتسب بده ایدن طبقده    دال ، برخی ا دال مرک ی به مثابه «حکّام»معرفی طبقه 

 است: به شرح  یر
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3/232/ که برنید نور   خورشيد جوی بو            ام ظلمت شب یلداستصحبت حکّ   

در متن، اطلاعات قابل توجهی ا  این « حکّام»های ار شی مرتبط با طبقه  با مطالعه دال

کده در رأس هدرم   « حکدّام »های جدول بدالا، طبقده    نید. بر اساس داده دست می طبقه به 

 ا ت قرار دارند و مستظهر به تأیيدد نظدام فقداهتی وقدت هسدتند،      حاکميّقدرت سياسی 

روندد و ا  پایگداه اجتمداعی بدالایی      نفوذ جامعه رو گار شداعر بده شدمار مدی    طبقات با

برخوردارند. حافظ، به استثناء چند مورد ا  حکمرانا  ممدوح خود که عموماً مجدذوب  

ها ني  تفاوت  ها شده است و البته الگوی حکمرانی ن  های شیصيتی ن  برخی ا  ویژگی

ندارد، الگوی االب حکمرانی وقت را گار او با دیگر حاکما  سفّاک رو ماهوی چندانی 

 پذیرد و به مقابله معنایی با ن  برخاسته است.   نمی

 مدلول دال ارزشی شماره

به دلایل گوناگونی که در سرتاسدر اثدر ذکدر شدده      3/232/اه پرهي  ا  مصاحبت با ن  1
 .ار ش مصاحبت ندارند ،است

 .تی ندارندرفتارهای ظالمانه دارند؛ رحم و مروّ 313/ 3؛ 3/121، 232/ 3بی مروّت / ظالم و  2

 های مردم دشمنی دارند. با توده 1/322دشمن مردم / 

خدونری ی و قتدل و    ها توام با رو گار حکمرانی ن  3/31سفّاک/  3
 کشتار است.

 ؛  211/ 3مستبد/ 4
خواهدا (   برای عشق)  ن ادی ( و عشاق )  ن ادی

ایانده  هدای اقتدارگر  گدرایب  اعتباری قایدل نيسدتند؛  
 کنند. رفتار میدارند، مستبدانه 

؛ 11/22؛ 2/122؛ 1/202؛ 211/ 11، 2/211م وّر و ریاکار/ 5
2/212 

 اهل ت ویر و ریا هستند.

اهل تقلّب و درواگویی هستند. حاصل رفتارهدای   3/211 /اگو و متقلبّدرو 6
 ها ج  تقلّب و دروغ چي  دیگری نيست. ن 

 ها وجود ندارد. ها و کردارهای ن  شفافيّت در رفتار 1/211کار / اير شفّاف و پنها  7

ر هستند و  باو های مظلوم اير قابل اتّکاء برای توده 211/ 0اير قابل اتّکاء/  8
 ها خيال باطلی بيب نيست. مندی ا  ن  به بهره

-عضو طبقه حاکمده هسدتند و رفتارهدای      جداه     3/113؛ 2/311طلب /  قدرت طلب، جاه 9
 طلبانه دارند.

 هستند!عملاً بی دین رفتارهای فاسقانه دارند و  3/113فاسق /  11
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ای کده   نيا  سداختن جامعده   پيب»دریافته است که  بیوبیگویا اندیشمندی همچو  او 

بر پایه ن  ظهور، و شهر عدل مهدوی را بندا   )عدج( باید منتظرا  ن  را بسا ند تا امام عصر 

 اده،  ظفری، پدور عد ت، ذوالفقدار   «)تی مطلوب استنظام حکمرانی و حاکميّکند، ایجاد 

(. در دیددوا  ا ليددات او در مددوردی خدداصّ بدده ایددن الگددوی 13، ص. 1302همددایو ، 

 ای شيعی ني  دارد، اشاره شده است. در بيت: صبغهالظاهر  تی مطلوب که علیحاکميّ

 232/ 6/ مهدی دین پناه رسيد بگو بسو  که        شکل ال فعل ملحدکجاست صوفی دجّ

 شداه  بدرادر ادة  منصدور،  ممددوح خدود، شداه   « پناه مهدی دین»هر چند مراد حافظ ا   

ه اما نکته قابل تامّل، پيرو فرضديّ مظفراست؛  نل پادشاه واپسين یحيی، شاه برادر و شجاع

ا   کندد، فدارغ   شود در این تشبيه، شاعر تلاش مدی  ناا ین مقاله، این است که تصور می

ها، به شدکل ايدر    سيطره نظام معنایی گفتما  حاکم و البته نااميد ا  الگوی حکمرانی ن 

  )عدج( مستقيم، الگوی نهایی حکمرانی مطلدوب خدود را معرفدی و ن  را بده امدام عصدر       

بر اساس  2سا د. منتسب دارد. قرائن متنی، قرائت شيعی ا  این بيت را به ذهن متبادر می

 مينه فکدری حدافظ را    ای است که پس ی، ساختار این تشبيه به گونهشناسی گفتمان نشانه

بر اساس بررسدی   سا د. هما  تعلّق خاطر به نظام معنایی تشيّع است، هویدا می گویا که

توا  گفت که  می ه در نثار متعددی ارایه شده است،اجتماعی این عصرک -تاریخ سياسی

همچندين  ومت امير مبار الدین محمدد و  ه حکدورا  شب سال» بویژهدر این دوره سياه؛ 

(، بدا یدك   203، ص. 1313اسدلامی ندوشدن،  «)دورا  شب ساله بعد ا  مرگ شاه شجاع

قرائت متصلّب مذهبی، برنمده ا  مبانی کلام اشعری مواجه هسدتيم کده کدار را بدر روح     

را ن ادییواه ایرانی دشوار کرده است و موجبات مقاومدت، پایدداری و نهایتداً مبدار ه او     

شيوه و عمده رویکردهای اقتدارگرایانه گفتما  حاکم در  ،فراهم ساخته است. در این اثر

العابدین، پيرحسدين    ین محمود، سلطا  شاه الدّین قطب افرادی همچو نوع حکمرانی 

ها مصادف اسدت بدا    دورا   عامت ن امير مبار الدین محمد متبلور شده است.   و بویژه

؛ الگوی رایجی ا  حکمرانی که به استناد متو  تارییی و ادبی، انسداد فرهنگی و سياسی
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کمابيب، نه تنها در این عصر که پيب ا  این عصر ني ، در فدارس و دیگدر نقداط ایدرا      

 جاری است.

بیب قابل توجهی ا  اعتراضدات و انتقدادات حدافظ متوجده شديوه      به طور مشیص، 

کار است. او که در دیوا  حافظ عموماً این حاکم سفّاک و ریا ،امير مبار الدین حکمرانی

      هددای  شددود، ا  منفددورترین چهددره  ناميددده مددی « صددوفی»و در مددواردی  « محتسددب»

های منفی موجود در مدتن اثدر، مدرتبط بدا      مذهبی رو گار شاعر است. اکثر دال -سياسی

 ، به این حاکم مستبد منتسب است.  «صوفی»و در مواردی « محتسب»

کداملاً   ،در دربدار اميدر مبار الددین    بویژه ،سویی سلطنت با شریعتهم»در این دوره  

یابد. ایدئولوژی یا نظام قدرت، ا  یك سو بدا گد ینب مجموعده     ت و اقتدار میمشروعيّ

کند، و با  ا  ن  سدو   بندی می خویب را مفصل« شکل سین»واژگانی خاص،  و ها نشانه

ط دهنده ایددئولوژی مسدلّ  شکل ،دشناختی(، خو همين شکل سین )گفتما  و نطام نشانه

اميدر   شدرعی  -گدردد. ایددئولوژی سياسدی    شود و به اب ار مر بندی و قدرت بدل می می

 (.2، ص. 1302فتوحی،«)سا  و تهدیدکننده  مبار الدین  بانی دارد اقتدار گرا، محدودیت

و  های ار شی موجود در متن اثر، هيچ نشانه روشنی که بيانگر دیندداری  به روایت دال

م وّرانده تظداهر    ها مشیصاً مذهبی بود  حکمرانانی ا  این دست باشد، وجود ندارد. ن 

اندد و   نوشی وضع کدرده در مقابله با باده برای مثال،کنند و قوانين سیتی  میبه دینداری 

شددند. ا    کردند، امدا خدود مرتکدب ن  مدی     های مردم را تع یر می دیگرا  را؛ یعنی توده

خدوار هسدتند. بده    خدوار و  حدرام  فاده نامشروع دارند و مشیصاً شدبهه اموال اوقاف است

هدای   هدای انحرافدی برنمدده ا  ن ، ن ادی    پشتوانه نظام فقاهتی وقت و همچندين قرائدت  

خواهدا  قائدل    تابندد و مسدتبدانه، اعتبداری بدرای ن ادی و ن ادی     عمومی مردم را برنمی

کدار هسدتند و حاصدل    ا وجود ندارد. پنها ه ها و کردارهای ن  نيستند. شفافيّت در رفتار

گونده   نوری، هديچ  طور شدگفت ها ج  تقلّب و دروغ چي  دیگری نيست. به رفتارهای ن 

 باور ،شود. بنابراین ها باشد در متن دیده نمی دهنده مسلما  بود  ن دال ار شی که نشا 
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ها، خيال باطلی بديب    حقيقت برنمده ا  مبانی عقيدتی ن مندی ا  رفتارها و رژیم به بهره

 های مظلوم هستند. کاء برای تودهنيست، و نتيجتاً اير قابل اتّ

 در دیوان غزليات حافظ:« حاکمان»اجتماعی  -گفتمانی طبقه سياسی -بازنمایی هویتی

 

 

 

 

 

 

 «محتسدبا  »با توجه به معرفی طبقده   «:محتسبان»اجتماعی  -بازنمایی طبقه سياسی .2

 ، به شرح  یر است: های ار شی منتسب به این طبقه دالخی ا  به مثابه دال مرک ی، بر

 مدلول دال ارزشی شماره

هددای  عضددو طبقدده حاکمدده هسددتند و گددرایب   1/31/  های شدید اجتماعی و فرهنگی دارند نظارت 1
 اقتدارگرایانه دارند.

 اير دینی/ مذهبی هستند. 2/231، 2/32/  خوار و مجوّ  ن  باده 2

 عمدلا  اما نمایند؛ می دین و مذهب اهل ظاهر رد 122/ 2نداری/ متظاهر به دی 3
 !  نيستند اینگونه

 های مردم هستند. های عمومی توده منافی ن ادی 121/  3/  تابند های مردم را برنمی شادی توده 3

 دارند و عملا بی دین هستند. فسق به گرایب 113/ 3فاسق /  1

      هویدددت منافقانددده تغييدددر شدددرایط، فراخدددور 113/ 3منافق و فریبکار/  2

 دهند. می

 دارند. م وّرانه اهل ریا و ت ویر هستند. رفتارهای 11/22؛ 2/122؛ 11/211؛ 1/202ر/ م وّر و ریاکا 1

 گيرانه با واعظا  هستند.دارای مناسبات سو 3/223، 2/12 روابط خاصّی با واعظا  دارند / 3

کارپنها   
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 .سياسی محتسدبا  نيد  قابدل توجده اسدت      -یاطلاعات به دست نمده ا  طبقه اجتماع

گونه که ذکر شد، هر چند در مواردی مدراد ا  محتسدب، اميدر مبار الددین حداکم      هما 

توا  گفت که محتسبا  نيد  ا  کدارگ ارا  بدا نفدوذ      مستبد وقت است؛ اما در مجموع می

عمدلاً  نمایندد؛ امدا    گرای حاکم هستند که در ظاهر اهل مدذهب و دیدن مدی    گفتما  بنياد

ها همگام بدا   اینگونه نيستند و م وّرانه گرایب به فسق و فجور دارند. به روایت متن، ن 

طلبانده سدودای   دهند و جاه انقلابات  مانه و فراخور شرایط، فریبکارانه، تغيير هویت می

های انحرافی ننا   گيرانه رفتاخاصّی با طبقه واعظا  دارند و سوارتقاء مقام دارند. روابط 

هدای عمدومی    گيرندد و ن ادی  های مردم سیت مدی  در مقابل بر توده .گيرند نادیده می را

 تابند.   ها را برنمی ن 

 در دیوان غزليات حافظ:« محتسبان»اجتماعی  -گفتمانی طبقه سياسی -بازنمایی هویتی

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 بده  «واعظدا  »با توجه به معرفدی طبقده    «:واعظان»اجتماعی  -بازنمایی طبقه سياسی .3

 ، به شرح  یر است: های ار شی منتسب به این طبقه مثابه دال مرک ی، برخی ا  دال

 مدلول دال ارزشی شماره

 ه جامعه هستند.مرفّ عضو طبقات 100/ 3 متموّل / 1

 اهل دال و تقلبّ و فریب هستند. صادق نيستند. 100/  3/  متقلبّ و دالکار 2

 فاسق
 

 جاه طلب
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 های ریاکارانه دارند.رفتار 1/331، 1/221/ اهل سالوس و ریا 3

 تی برخوردار هستند.ا  پشتوانه حاکميّ 223 3/  دنارتباط دوستانه و ویژه دار پادشاهبا  4

 دارای مناسبات ویژه با محتسبا  هستند. 2/12؛ 223/ 3روابط خاصّی با محتسبا  دارند /  5

 ت.ها نيس ن ای ا  مسلمانی درنشانه 312/ 3 / اند بویی ا  حق نشنيده  6

 د!نگوی پایه می سینا  تصنّعی، ساختگی و بی 3/131 /پردا  صنعت 7

 .ها نيست ت در کارهای ن شفافيّ 100/ 1پنها  کار/ 8

 عمل هستند. واعظ بی  303/  1/  بی عمل 9

متظاهر به دینداری هستند؛ امدا تدا ریدا ور ندد و      221/ 1مسلما / نا 11
 سالوس، مسلما  نشوند!

 انحرافات اخلاقی دارند. 313/ 2 اهد با /گر و ش جلوه 11

های ار شی گ ارش شده در متن، واعظا  عضو طبقه بالا و مرفّه جامعده   بر اساس دال

به علدت ارتبداط بدا حداکم، ا       .اجتماعی مناسبی برخوردار هستند -و ا  جایگاه سياسی

هدا در   های ن  ایتممندند. روابط خاصّی با محتسبا  دارند و ا  ح تی بهرهپشتوانه حاکميّ

هديچ دال ار شدی کده     ،نگه داشتن رفتارهای انحرافی خود، برخوردارندد. در مدتن  پنها  

شود. اگدر چده تظداهر بده اخدلاق و دیندداری        ها باشد دیده نمی بيانگر مسلما  بود  ن 

چدو  بده   » ،کدار هسدتند و فریبکدار   پنها «. اند بویی ا  حق نشنيده»کنند، اما در عمل  می

اهل سالوس و ریا هستند و متقلّب و دالکدار و  «. کنند میروند، ن  کار دیگر  خلوت می

 عمل. بی

 در دیوان غزليات حافظ:« واعظان»اجتماعی  -گفتمانی طبقه سياسی -بازنمایی هویتی
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 از هويت طبقاتي به هويت گفتماني  3.1.5

دارای  ،حداکم  هدای دیندی، سياسدی مدرتبط بدا گفتمدا        گونه که اشاره شد هویدت هما 

ها را در یك طبقه اجتمداعی قدرار داد. بدر     توا  در مجموع ن  هایی هستند که می ویژگی

گيرند. بدر اسداس منطدق هدم      ها در طبقه بالای اجتماع جای می ها، ن  اساس این ویژگی

 سياسدی  -دیندی هایی پرداخت که در متن ا ليات به این طبقده   توا  به ویژگی ار ی می

ها با نمدایی  یدر بده     است. در مجموع ا  کنار هم قرار داد  این ویژگینسبت داده شده 

 نید: دست می
 در دیوان غزليات حافظ:« مدار حاکم گفتمان شریعت»بازنمایی هویتی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هدا   های میتلف در یك طبقه اجتماعی به این معندی اسدت کده ن     قرار گرفتن هویت 

تواندد بده تبيدين هویدت      می ها ل و بررسی ن های مشترکی هستند که تحلي دارای ویژگی

ای است کده سدوژه    در متن به گونه حاکمهطبقه  هویتی ها بيانجامد. با نمایی ن گفتمانی 

یابد. موضدوع   نتيجتاً به شناخت نسبتاً جامعی ا  گفتما  حاکم و کارگ ارا  ن  دست می

ت. بدر اسداس   بسيار مهمی که بدو  تردید ا  اهدداف گفتمدانی صداحب اثدر بدوده اسد      

هدا   توا  چند ویژگی مشترک یافت: همده ن   متن، می حاکمهبرای طبقه  نمودارهای فوق

تی خود، ا  پایگداه اجتمداعی مناسدبی برخدوردار هسدتند. دارای      به اعتبار جایگاه حاکميّ

 متقلّب
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مندندد و   ای بهره ت هستند و به تبع ن  ا  م ایای اقتصادی ویژهمناصب رده بالای حاکميّ

ی دارد. اگر چه متظداهر بده   ها پشتوانه حاکميتّ ه هستند. رفتارهای مستبدانه ن عموماً مرفّ

کدارانی هسدتند کده     خدوار و پنهدا    دینداری هستند؛ اما در عمل فریبکار، درواگو، حرام

اندد. در مسدلمانی    ای برای دستيابی به مطامع دنيایی خود قرار داده م وّرانه دین را وسيله

ها باشدد در   ای که دال بر مسلمانی ن  وضيحاً این که هيچ نشانهها تردید شده است. ت ن 

سرتاسر متن وجود ندارد و هر چه هست بيانگر انحرافات اخلاقدی، تظداهر و ریاکداری    

 ها است. ن 

 دایدی ا  گفتمدا  اقتددارگرای حداکم،      تسدا ی و مشدروعيّ   تحافظ در فرنیندد ايریّد  

های مدذموم   نشينی دال قابل توجهی ا  همای هنرمندانه عمل کرده است که بیب  گونه به

طلبدی، اسدتبداد و ...    خدواری، جداه   کاری، فسداد، حدرام   و منفی؛ اعم ا  ریا، دروغ، پنها 

موجود در متن ا ليات، منتسب به طبقه بالای جامعه و توسعاً کنشگرا  گفتمدا  حداکم   

مبدار ه در  و  شينی کده پایدداری، مقاومدت   ترین پيامدهای تفسيری این همن است. ا  مهم

کندد،   پدذیر مدی   توجيده   سدوژه را بدرای   و کنشدگرا  ن   مقابل نظام معنایی گفتما  حاکم

 توا  به این موارد اشاره کرد:  می

الف؛ رژیم حقيقت بر نمده ا  بنيادهای عقيدتی گفتما  حداکم کده مبتندی بدر قرائدت      

منددی   و باور به بهدره  کاء استرادیکال و انحرافی ا  دین مبين اسلام  است، اير قابل اتّ

 ا  ن ، خيال باطلی بيب نيست!

فریبدی بديب نيسدت؛     ، حداکم  اقتدارگرایب؛ مسلمانی و دینداری کارگ ارا  گفتما   

 ها قابل اعتماد نيست. بنابراین نظام معنایی پيشنهادی ن 

  تحليل بينامتني 2.5 .

ا  یافدت کده خدود در    تو هایی می متنی محصول روابط بينامتنی است و در ن  نشانه»هر 

گيرند؛ ا  این رو،  ها قرار می حکم یك متن هستند و در  روابط چند بعدی با دیگر نشانه

هایی، چندین متن در دل خدود   شعر ني  تنها یك متن نيست؛ بلکه با حضور چنين نشانه



 9318پائيز و زمستان  ،(65)پياپي  دوم، شمارة ششم، سال بيست و    911
 

توا  گفدت کده    (. با ملاحظه این دیدگاه، می131، ص. 1301خانی، سجودی، کاکه«)دارد.

سدابقه   توا  یافت که به اعتبار معنی و صورت بی رتاسر دیوا  حافظ یك بيت نمیدر س»

حافظ وامدار یك یدك  »(؛ به عبارتی دیگر، 112، ص. 1302شفيعی کدکنی،«)مطلق باشد

، ص. 1302شدفيعی کددکنی،  «)شاعرا  قبل ا  خویب است؛ چه قدما و چه معاصدرانب 

111.) 

نظام معنایی گفتما  پایدداری ا  ن  یداد    مثابهبه بنابراین ننچه که در دیوا  ا ليات او  

گفتمدانی  کردارهدای  هدا و مشیصداً    شود، ميراث گرانبهایی است که محصول تدلاش  می

گيدری هنرمندانده    توا  به بهدره  با کمی تامّل در این اثر، می اندیشمندا  پيب ا  او است.

ی پديب ا  خدود، دسدت    حافظ ا  این ميراث گرانبها؛ یعنی نظام معنایی گفتمدا  پایددار  

   یافت.

ای ا  پديب   اجتمداعی و سياسدی بددو  تردیدد ا  مجموعده      ،هرگونه مبار ه فرهنگی  

که در مجموع نظدام معندایی ن    های نظری برخوردار است  ها، مدلولات و پشتوانه فرض

همين پشتوانه نظری به صورت دستورالعملی کارنمد، دستمایه عمدل   دهد. را تشکيل می

تأیيدد خواهدد    ،مطالعات بينامتنی بر اساس این پشتوانه نظدری  خواهد شد. کنشگرا  ن 

خدود اظهدار و اعمدال داشدته، در      سياسی -کرد که حافظ ننچه را که در مبار ه فرهنگی

است کده در قالدب ادبيدات پایدداری بدرو  و      « پایداری»داری به نام  تداوم گفتما  ریشه

یصات گفتما  پایداری و به تبع ن  ادبيات ها و مش ظهور داشته است. با بررسی ویژگی

 پایداری پيب ا  او، درک این مهمّ دشوار نیواهد بود. 

 جمله یك قطعه، یك واسطة به متن یك که است ن  تبينامتنيّ جلوة ترین بدیهی»ا  

(. بایدد توجده   111، ص. 1330برکدت،  «)کندد  تداعی را دیگری متن کلمه، یك حتی و

تدری ا  رابطده ميدا  نظدم      توانيم به فهم عميق امتنی است که میداشت که با مطالعات بين

گفتمانی متن با نثار رو گار شاعر و پيب ا  او دست یابيم. بدر ایدن اسداس، ا  مطالعده     

گفتما  پایداری عصر حافظ و پيب ا  او که در نثار اندیشمندانی همچو  عبيد  اکدانی،  
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الددّین فرادانی، عطدار،     مدين، سديف  سنایی، سعدی، ابن یخيام، فردوسی، ناصر خسرو، 

ای کده مسدئله   رسد؛ به گونده  صدای واحدی به گوش می مولوی و ... تبلور یافته است،

هدای گفتمدانی    هدا و واکدنب   کننده  داداده اکثر این متو  مشترک است و عموماً تداعی

تدوا  تدا    حافظ هستند. بر اساس اطلاعات به دست نمدده ا  ایدن گونده مطالعدات، مدی     

ها را در تقابل فرهنگدی، سياسدی و اجتمداعی بدا      ی جریا  مبار ه فرهنگی نرم ن حدود

های انحرافی ا  دین و توسدعاً گفتمدا  حداکم و     جهل، خرافه، انحرافات عقيدتی، قرائت

 کنشگرا  ن ، در قالب گفتما  پایداری ترسيم کرد.  

توا  نظام معندایی   ، میت شده استهایی که درباره انواع بينامتنيّ بندیبا توجه به تقسيم

« ت ضدمنی بينامتنيّد »مرتبط با گفتما  پایداری موجود در دیوا  ا ليات حافظ را ا  نوع 

ت را نددارد و  ت منلف قصد پنهدا  کدرد  بينامتنيّد   در این نوع ا  بينامتنيّ 1به شمار نورد.

ما هديچ گداه   ا توا  بينامتن را تشیيص داد؛ ها می برد که با ن  هایی در متن بکار می نشانه

(.  بيندامتن پایدداری   33-33، صص 1332گردد)نامور مطلق،  نمی به صورت صریح بيا 

ا  جنس مضمو  و معنا است که با هنرمندی صداحب اثدر بده     ،در دیوا  ا ليات حافظ

 3ای در سرتاسر متن تصویر شده است. شکل گسترده

ای متعدددی اسدت کده حداوی     هد  عصر و پيب ا  این اثر، گ اره برنیند مطالعه نثار هم     

؛ یعندی گفتمدا  جبرگدرای    اطلاعات بينامتن قابل توجهی دربداره نظدم گفتمدانی حداکم    

بدده شددکل  ،گفتمددا  حدداکم برنمددده ا  اسددت. در ایددن نثددار، طبقددات میتلددف  اشددعری

در دیدوا    توا  یاد کدرد.  می« قضات»ا  طبقه  برای نمونه .اند ای با نمایی شده روشنگرانه

ها ا  حوصله ایدن رسداله خدارج     به دلایل گوناگونی که امکا  بررسی ن ا ليات حافظ 

فحدوای  عصر اشاره شده اسدت. ا    قضاتطبقه های مذموم مرتبط با  ر به دالاست، کمت

الظاهر به علت خفقدا  و   توا  این گونه استنباط کرد که علی می،  0در متن مورد یاد شده

البته، ا   .تی وجود نداشته استن طبقه حاکميّاختناق موجود، امکا  گفت و گو درباره ای
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شددند، احتمدالاً بتدوا  مجموعده      ن  جا که قضات عصر عموماً ا  ميا  فقها انتیاب مدی 

ای بده قضدات عصدر نيد  منتسدب دانسدت.        را به گونده ار شی منتسب به فقها  های دال

ها را در ن د  ن با نمایی همين مقدار ا   وایای هویتی این طبقه اجتماعی ني  مشروعيّت 

 فدراهم نيد   هدا را   راندی ن   حاشديه  و چه بسا موجبات ه استالشعاع قرار داد سوژه تحت

فظ نسدبت بده ایدن طبقده     نميد  حدا   اعتدراض  واکنب مویدّ ،. بينامتن موجوده استساخت

 اجتماعی است:

بطه   «قضطات »با بررسطي طبقطه    در  بينامتن:« قضات»اجتماعی  -بازنمایی طبقه سياسی .4

بينامتن موجود، اطلاعطات زيطر بازنمطايي     در   هاي ارزشي مرتب  با آن ي و دالدال مرکز مثابه

 شده است:

 مدلول دال ارزشی شماره

1 
/ بدی عمدل   .11الددین فرادانی، دیدوا :     / سديف گر  حيله

 02مرصادالعباد: 

 مکّار هستند و رفتارهای م وّرانه دارند.

2 
؛ خواجدوی  11الدین فرادانی، دیدوا :    / سيفحرام خوار

 02. مرصادالعباد: 313نی، دیوا : کرما

تصدرّف در  »/ «در اموال مواریث و ایتام تصرّف کنند»

 مرصادالعباد«/ اوقاف بنا واجب نمایند

3 

 /3،  331 /2 ؛ مثندوی، 031/ سدعدی،کليات:  رشوه خدوار 

نی، دیدوا :  الدین فراا ، سيف111، ؛ کليات، جام جم: 321

 02؛ مرصادالعباد:  11

هددا در ولایددت بدده مددال و رشددوت دهددد و    بددتنيا»

؛ « هدا سدتانند   کدار را متدولی کندد تدا رشدوت      خدمت

دهدد و ا  ن   کتابت سجلات و عقود انکحه به قباله »

 مرصادالعباد«/ مال و خدمتی ستاند

4 
/ بدی داندب  . 11الددین فرادانی، دیدوا :     سيف /بی شرم 

 02مرصادالعباد: 

«/ بددا کندددهددوا کددار کنددد و ميددل و محا بدده جهددل و»

 مرصادالعباد

5 
د و ها را به حدق فدرا نمایند    نذورات بردارند و باطل» 02/ مرصادالعباد: پوشاننده حق

 .«وشانند و باطل کنندحق را بپ

6 
هددات بدده  مناصددب و مسدداجد و مدددارس و خانقدداه» 02/ مرصادالعباد: حمایت ا  نا اهلا  و مستاکله

مستاکله  ها به نا اهلا  و ها و رشوت ها و ارض علت
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 مرصادالعباد  /«دهند

 .«جانب خلق بر جانب خدای ترجيح نهد» 02/ مرصادالعباد: بی تقوا و سوگير 7

8 
 و معدروف  امدر  کدار »؛ « کار احتساب مهمل گذارند»   02/ مرصادالعباد: اهمال در دین

 .«قویت اهل دین نکنندت»؛ «گذارند مهمل منکر نهی

9 
ت، به ضرورت بيشتر قضا به خدمتی دهند نه به اهليّ» 322/ مرصاد العباد: تبدو  اهليّ

 .«هر که خدمتی دهد، خدمتی گيرد

11 
؛ سدعدی، کليدات:   3/231/ حدافظ، دیدوا :   شراب خدوار 

 313؛ خواجوی کرمانی، دیوا : 021

 .دارندرفتارهای انحرافی 

 .«در ابطال حقوق کوشند»    02/ مرصادالعباد: الناس تضييع حقّ 11

12 
مثنوی، ؛ 111کليات، جام جم:  اوحدی، جام جم: /فاسق

2 /1222 

 رفتارهای انحرافی دارند.

اسقف  
 

 نااهل
 

 ریاكار
 

 بيشرم
 

 بيدانش
 

پوشاننده 
 حق

 

رشوه 
 خوار

 

 فاسد
 

مكّار  
 

 سوگير
 

 بيتقوا
 

خوارحرام  
 

 
 طبقه قضات
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 تحليل بافتي3.5. 

شناسدی گفتمدانی اثدر، عبدارت اسدت ا  قدرار داد         تحليل بافتی، سومين مرحلده نشدانه  

تر. بر اساس  های گفتمانی به دست نمده ا  متن در بافت اجتماعی کلا  ظاممایه و ن درو 

ها همدواره بده واسدطه سدا  و کارهدای معندایی بدر سدر          گفتما »نظریه لاکلائو و موف 

تصاحب افکار عمومی با هم در حال رقابتند و بقيه تحدولات اجتمداعی تدابع منا عدات     

اساس برای فهم بهتدر نثدار ادبدی نيدا       ( بر این121، ص. 1333سلطانی،«)معنایی هستند

  ها را در سایه منا عات کلا  اجتماعی وقت مورد بررسی قرار داد. است که ن 

های مدتن همدراه اسدت، بلکده بدا       هر نشانه نه تنها با دیگر نشانه»باید توجه داشت که 

را با دنيایی یابد. چنين جهشی ا  متن به فرامتن، خواننده  های فرامتنی ني  پيوند می نشانه

ایدن اثدر  بدر خدلاف     (. 133، ص. 1301خانی، سجودی، کاکه«)کند ها روبرو می ا  نشانه

نمای که بیب قابدل تدوجهی    ای است تمام جنس و  قالب ن  که شعر است و ا ل، نینه

ا  فرامتن رو گار شاعر در ن  منعکس شده است. در این بیب سنال بنيادین این است 

صول کدام بافت گفتمانی است؛ توضيحاً ایدن کده فضدای گفتمدانی     که اساساً این اثر مح

اجتماعی ایرا  و مشیصاً فارس در قر  هشتم چگونه بوده است و چه تأثيری  -سياسی

 بر توليد این متن داشته است.

های مستعجلی که در ن  ظهور کردند و حدافظ نيد     عصر حافظ، صرف نظر ا  دولت 

ها ابرا  داشته  های شیصيتی ن  به حاکما  و ویژگی در چند مورد ارادت خود را نسبت

گرا و اير قابل انعطاف مذهب اشعری، ا   های جبر است، عصر استقرار و تحميل  قرائت

ت حاکمدا  و حاکميّد  اوست. برنیند این رفتدار اسدتعلایی   های  دین، دنيا، انسا  و ن ادی

، نبودند و تعاليم دین مبدين  نمودند مذهبی، ن  گونه که می -وقت، که در رفتارهای دینی

اسلام را دستمایه رسيد  به منویات دنيدایی خدود کدرده بودندد، ظهدور ندوعی تضداد و        

دوگانگی هویتی در بطن اجتماع است که محصول ن  چي ی جد  دروغ، ریدا و تظداهر    

 نيست.
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ثبداتی   ها ا  مستبدی بده مسدتبد دیگدر، و بدی     دست به دست شد  پی در پی حکومت  

هدای بدار     ت فرهنگی و اقتصدادی ا  ویژگدی  اجتماعی و به تبع ن  تشتّ -یمفرط سياس

شده است. برنیند بافت تارییی و اجتماعی این دورا  است که در سرتاسر اثر با نمایی 

ای ا  انحرافات اخلاقی است که  یست اجتمداعی، فرهنگدی و    مجموعه ،ها این پریشانی

نده است و منشاء اعتراضات نیبگا  فکدری  اقتصادی جامعه ن  دورا  را به میاطره افک

 جامعه ا  جمله حافظ گردیده است.

شود مگر با درک و شناخت بافت. بافت  دلالتی متن حاصل نمی -ای درک روابط نشانه

متنی، موقعيتی و فرهنگی تقسيم شده اسدت )بلدور، مریدل و بلدور،       که به سه نوع درو 

رود و  ننچه پيرامو  چي ی است، به کار مدی معمولاً به معنای »(، 21، ص. 1330توماس 

شدود، خدواه ایدن مدتن      به محيط اطراف، یعنی  ما  و مکا  دربرگيرنده متن اطلاق مدی 

بيشدتر  »(. بافدت درو  متندی   111، ص. 1330ساسانی، «)گفتگو باشد و خواه یك نوشته

ت را با پردا د و جملا اند، می بر عناصر نحوی و کلامی که در چارچوب متن قرار گرفته

گيری و توليد معندا دارندد، مدورد    توجه به جملات پيشين و پسين و تأثيری که بر شکل

 (.12، ص. 1301سجودی،  مانی، «)دهد بررسی قرار می

بافت موقعيت ني  شامل تمامی اشيا و اعمالی است کده پيرامدو  گویندده و شدنونده       

ی که اصدطلاح بافدت را بده    (. مالينوفسکی، اولين کس30، ص. 1332قرار دارند)صفوی،

شود. ننچده   معتقد بود که معنی هر گفتار تنها در بافت موقعيت ن  مشیص می ،کار برد

گيدرد   شود و متن و میاطبا  ن  را در بر مدی  که شامل نداب، رسوم، فرهنگ و تاریخ می

 (.21، ص. 1330بلور، توماس مریل، ني  بافت فرهنگی است)بلور، 

گيری و انتقدال محتدوا نيسدت؛ بلکده ابد اری      اً محدود به ارتباطها صرف کارکرد نشانه  

کندد)علي اده   هدا بسدط و گسدترش پيددا مدی      ها، محتوا و اندیشده  هستند که به وسيله ن 

(. در این بسط و گسترش، خلاّقيت هنرمندد حدائ    211، ص. 1302بيرجندی، ملك  اده،

ها با مدلولات مورد نظدر خدود،     ها در متن و پيوند ن اهميت است. او پس ا  ارایه نشانه
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بستر مناسبی برای با نمایی واقعيات تدارییی، اجتمداعی، مدذهبی، سياسدی و ... فدراهم      

 سا د.   می

در این بیب با تأکيد بر بافت موقعيتی و  فرهنگی، این نکتده بنيدادین حدائ  اهميدت     

ا در اختيدار  هدایی ر  گيدرد، نشدانه   متن در ترکيب با بافتی کده در ن  قدرار مدی   »است که 

دهد، و ا  ننجا که انسا  موجودی معناسا  است، در بر خورد با ایدن   میاطبانب قرار می

هددا را بددر اسدداس دانددب پيشددين خددود تفسددير کددرده، بدده توليددد معنددا     هددا، ن  نشددانه

 (.  13، ص. 1301 مانی،  سجودی،«)پردا د می

ای در اثدر   نرمندانده بنيادینی است که حافظ به شکل هراهبرد شود این هما   تصور می

 نمونه در بيت  یر: برایخود به کار برده است. 

 4/316/ ام   ام و جور رو گار ملول که گشته   چاره ا  کجا جویم  چه کنم  کجا روم

را در جایگداه یدك دال مرکد ی    « رو گدار »بیشی به سدوژه، واژه   با هدف نگاهی او  

های ار شی مرتبط با ن ، تبيين نسدبتاً   لکند تا با نورد  دا معرفی کرده است و تلاش می

شاعر بدا نورد  چندد    ،جامعی ا  بافت فرهنگی و موقعيتی حاکم ارایه دهد. در این بيت

 ، جور و ملول، تصدویر روشدنی ا  بافدت   امهایی مانند:  نلود و همچنين دالسنال یأس

اعر وقتدی بده   تر ا  رو گار ش کاملدهد. تصویر  اجتماعی رو گار خود ارایه می -تارییی

های ار شی مرتبط با ن  استیراج شود. بدر همدين اسداس     نید که مجموعه دال دست می

، «سدپهر »، « مانده »هدای   هدای ار شدی مدرتبط بدا کليددواژه      کافی است برای نمونده، دال 

نلدود ا  شدرایط   را در این اثر جستجو کنيم؛ تصویری تاریك و ح  « جها »و « رو گار»

 ست خواهد نمد:بافتی توليد متن به د

 در دیوان غزليات حافظ:« روزگار و مترادفات آن» دال مرکزی بازنمایی
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تردیدد ارایده ایدن     نظر ا  رویکردهای فلسفی شاعر نسبت به سپهر و جها ، بیصرف 

بددا هدددف  ،هددای منفددی و مددذموم مددرتبط بددا بافددت فرهنگددی و مددوقعيتی حجددم ا  دال

ی ا  مسببا  وضع موجود؛ یعنی گفتمدا  حداکم    دای تسا ی و مشیصاً مشروعيّ تايریّ

ها به میاطبا  خدود، ضدمن    کوشد تا با انتقال این گونه نشانه صورت گرفته است. او می

ها ا  بافت اجتماعی، فرهنگی و سياسی حاکم، امکا  اندیشيد   نگاه ساختن تدریجی ن 

 ها فراهم سا د.  در این باره و مشیصاً توليد معنا را برای ن 

گونه که گفته شد، حافظ اميدوار اسدت بدا ایدن رفتدار گفتمدانی کده بده شدکل         ما ه 

انجامدد، او را   سوژه میای صورت گرفته است و در نهایت به قطبی شد  ذهن  هنرمندانه

ا  نقب تماشاگر صرف به بدا یگری فعدّال در درک وضدع موجدود و همچندين تعيدين       

مبدار   ، او ني  در قامت یك مصدلح و    ن ای که پس ا سرنوشت خود بدل کند؛ به گونه

گفتما   و کنشگرا  فرهنگی وارد عرصه پایداری و مقاومت در برابر نظام معنایی -دینی

جدود دارد کده   دلالتی فراوانی در دیوا  ا ليدات حدافظ و   -ای روابط نشانه  حاکم شود.

سياسدی و  ها به تحليلی نسبتاً جامع ا  بافدت اجتمداعی، فرهنگدی،     ن توا  بر اساس  می

تدوا  روح پایدداری و    ای، مدی  اقتصادی این دوره دست یافت. بر اساس این نطام نشدانه 

های مردم مشاهده  های گفتمانی او را به نمایندگی ا  توده مقاومت صاحب اثر و کوشب

دهنده این نکته های فوق نشا  توا  گفت که تحليل در پاسخ به سنال این بیب می کرد.

ا ليات، محصول ذهن قطبی شده صاحب اثر؛ یعنی حافظ است. به  دیوا  است که متن

سدا ی گفتمدا  پایدداری در     تعبارتی دیگر، بيا  حاکم بر متن این اثر، برنیندی ا  ايریّ

ای کده در   حاکم است که خود محصول بافت است؛ به گونه اقتدارگرایتقابل با گفتما  

 ن  شکل داده است.    با  و گفتار صاحب اثر نمود پيدا کرده است و به

  گيرینتيجه 6. 

شدناختی   لاکلائو و موف و الگوی نشانه در این مقاله با استفاده ا  روش تحليل گفتما 

های گفتمانی حافظ برای با نمایی گفتمدا  اسدتعلایی    سلطانی نشا  داده شد که کوشب
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سدا ی و   تايریّد رو گار خود و پایداری در مقابل نظام معنایی و کنشگرا  ن ، با هدف 

 دایی، ذیل الگوی گفتما  پایداری قابل تبيين است و عمدل گفتمدانی او کده     تمشروعيّ

ای دینی و مذهبی دارد ني  در ترا  یك مصلح دینی اسدت. مسدئله بنيدادین     عموماً سویه

هدا بدا    های گفتمدانی موجدود در مدتن کدامندد و نسدبت ن       مقاله این بود که اساساً نظام

گفتمدا    مشیص گردید که چهار خرده ،يست. در پاسخ به این سنالگفتما  پایداری چ

تی، پایداری، عرفا  و تصوّف رسمی در مدتن حضدور   حاکميّگفتما   اصلی، اعم ا  خرده

 گفتمدا  پایدداری بدا دو گفتمدا      ردهدارند و عمده ن اع معنایی متن، حاصدل تقابدل خد   

 ف رسمی است.  و تصوّ حاکميّت اقتدارگرا

ت و بافدت  شناختی پيشنهادی، متن ا  سده منظدر مدتن، بينامتنيّد     نشانه بر اساس الگوی

هدای   هداف تحليدل نظدام  ترین ا مورد بررسی قرار گرفت. در تحليل متنی ا  یکی ا  مهم

استفاده شد و  ،پردا ی است ها و شیصيت شناختی متن که با نمایی  هویت نشانهتحليل 

موجدود در مدتن؛ اعدم ا  طبقده      سياسدی  -بر اساس ن  چهره بعضدی ا  طبقدات دیندی   

 حاکما ، محتسبا ، واعظا ، و توسعاً هویت گفتما  استعلایی وقت، با نمایی شد.

نظام معنایی  مثابهننچه در دیوا  ا ليات حافظ به در تحليل بينامتنی نشا  داده شد که 

هدا و   شود، ميدراث گرانبهدایی اسدت کده محصدول تدلاش       گفتما  پایداری ا  ن  یاد می

مطالعدات   گفتمانی اندیشنمدا  و نیبگدا  فکدری پديب ا  اوسدت.    کردارهای صاً مشی

 سياسدی  -گذارد که حافظ ننچه را که در مبدار ه فرهنگدی   بينامتنی بر این مدعا صحهّ می

اسدت کده در   « پایدداری »داری به ندام   خود اظهار و اعمال داشته، در تداوم گفتما  ریشه

  و ظهور داشته است. بر اساس اطلاعات به دسدت  قالب ادبيات پایداری پيب ا  او برو

توا  تا حدودی جریا  مبدار ه فرهنگدی ندرم را در تقابدل      نمده ا  مطالعات بينامتنی، می

گفتما  حاکم و انحرافات کنشگرا  ن ، در  شبکه معناییفرهنگی، سياسی و اجتماعی با 

 قالب گفتما  پایداری مشاهده کرد. 
شناختی گفتمانی اثر، به ایدن سدنال مهدم کده     حله نشانهدر تحليل بافتی، سومين مر
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اساساً این اثر، محصول کدام فضای گفتمانی است؛ این گونه پاسخ داده شد که این متن، 
بيا  حاکم بر ن ، برنینددی ا    ی شده صاحب اثر؛ یعنی حافظ است ومحصول ذهن قطب

م است که خدود محصدول   حاک اقتدارگرایسا ی ميا  گفتما  پایداری و گفتما   تايریّ
ای که در  با  و گفتار صاحب اثر نمود پيددا کدرده اسدت و بده ن       بافت است. به گونه

 شکل داده است.
  ها يادداشت

 

های گفتمانی حافظ در تقابل با نظام معنایی قدرت حاکمه،  بیب قابل توجهی ا  کوشبهر چند    .1

شفيعی کدکنی )ر.ک: این کيميای همچو  سياسی است، و همچنين ب رگانی « عمل»منطبق بر تعریف 

؛ اند خ ادبيات ایرا  قلمداد کردهترین اشعار تاری (، شعر حافظ را ا  سياسی101ص درباره حافظ. هستی،

والاتر ا  ن  است که بتوا  ن   این شاعر اندیشمند،اما باید اذعا  داشت که ساحت  بانی و اندیشگانی 

 و تعابيری ا  این دست محدود کرد. ور ی را در فضای بسته سياست، سياست

گذارد.  توا  به دست داد که این فرضيه را به قوت خود باقی می موارد فراوا  دیگری در دیوا  او می .2

ی را که یک« جبر»سا د، هنرمندانه، باور به  او در نمونه  یر که تعقّل و تفکّر شيعی را به ذهن متبادر می

 اشعری است، به چالب کشيده شده است: ترین اصول اندیشه کلام  بنيادیا  
 1/21 معنی عفو و رحمت نمر گار چيست   سهو و خطای بنده گرش اعتبار نيست    

هر ننچه درباره اصطلاح پایداری به رشته تحریر در نمده است ا  منظدر ادبيدات   مقاله تا پيب ا  این  .3

کده  استفاده شده است « گفتما  پایداری»پایداری بوده است. در این مقاله برای نیستين بار ا  اصطلاح 

 ا  منظر گفتمانی مورد بررسی قرار گرفته است.  پایداری مقوله در ن 

را برای نیستين بار اسدّا  کنفدانی بدرای تبيدين خطدوط اصدلی جبهده         «ادبيات مقاومت»اصطلاح  .3

هدای   و داسدتا   ای ا  شدعرها فرهنگی و ادبی مبار ه با رژیم صهيونيستی به کار برد. وی ندام مجموعده  

شاعرا  و نویسندگا  معاصر فلسطينی را ادبيات مقاومت فلسطين گذاشت و بدین ترتيب، این اصطلاح 

 (.1، ص. 1330ترابی،«)ابتدا در ميا  شاعرا  و نویسندگا  عرب و سپس در تمام جها  رایج شد

ف رسدمی، خدارج ا    ی و تصدوّ پرداختن به تقابل معنایی گفتما  پایداری با هر دو گفتمدا  حداکميتّ   .1

گفتمدا  پایدداری و    تقابل معنایی خدرده  ،طور مشیص حوصله این مقاله است؛ بنابراین در این مقاله به

 مورد بررسی قرار گرفته است. وقت تیگفتما  حاکميّ خرده

کندد. بدر    ه قرائت شيعی ا  این بيدت را تقویدت مدی   فرضيّ« رسيد »و فعل « دجّال»مانند   قراین متنی .2

هنو  متولد نشده است و دجّال ني  هنگام قيامت خدروج  )عدج(  ت، امام عصر دگاه االب اهل سنّاساس دی
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 )عج(نه هنگام ظهور حضرت. در این تشبيه طبق دیدگاه شيعه، دجّال هنگام ظهور امام عصر  ،خواهد کرد

دنيدا  بده   ني  قرائت اهل سنت مبنی بر« رسيد »و همچنين ا  فعل  ،خروج کرده است و نه هنگام قيامت

هدا ا    شود. البته در این باره قرائن متنی دیگدری وجدود دارد کده طدرح ن      نيامد  حضرت دریافت نمی

 حوصله مقاله خارج است.

به دليل رعایت حجم مقاله امکا  تحليل بينامتنی ا  منظر شگردی، اندیشگانی و تأثيرات  بانی وجود  .1

 نداشت و به همين مقدار بسنده شد.

تعمدی  -ت پنها تعمدی و بينامتنيّ ت صریحت؛ اعم ا  بينامتنيّرباره دیگر انواع بينامتنيّبرای مطالعه د .3
 .سین:تهرا  کاربردها؛ و ها نظریه ت،بينامتنيّ بر درنمدی(. 1332)بهمن مطلق، نامور :رجوع کنيد به

 اليهودشا  احوال شيخ و قاضی و شرب   .0

 گفتا نه گفتنيست سین گر چه محرمی

 فروشمی  ا  پيرصبحدم   سوال  کردم  

 بنوش درکب  با  و پرده نگه دار و می

 3/231دیوا :                       
 

 کتابنامه

 .ی دا . تهرا : انتشارات حافظ یرناپذیا پا یماجرا(. 1313)یعلندوشن، محمد یاسلام

 .کبيرات اميرعيد نفيسی. تهرا : انتشار. تصحيح، مقابله و مقدمه سکليات(. 1331اصفهانی) اوحدی

شناسی شعر؛ کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر: ای مر  پر گهر  نشانه»(، 1330به اد و دیگرا ) برکت،

  .3، شماره 1، دوره های  با  و  ادبيات تطبيقینامه پژوهبفصل، «فروغ فرخ اد

 ينحسيرو ام يمیرح یعل . ترجمهیگفتما  انتقاد يلای بر روند تحل مقدمه(. 1330بلور، توماس) یل،مر بلور،

 .شاه بالا. تهرا : جنگل

ار ش های دفاع تهرا : بنياد حفظ نثار و نشر . نشنایی با ادبيات مقاومت جها (. 1330ضياء الدین) ترابی،

  س.مقدّ

ادبيات ، «ها چالبها و  ها، فرصت با شناسی منلفه ادبيات پایداری در ایرا ،»(، 1302برچلویی، رضا) چهرقانی
 .، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره دوم، تابستا معاصر پارسی

 .. به اهتمام محمد ق وینی و قاسم انی. تهرا : انتشارات  واّردیوا  حافظ(. 1310الدیّن محمد)شمس حافظ،

تم. شماره سال هف ،ياسیعلوم س یهنشر ،«ياسیس يلگفتما  و تحل یهنظر»(، 1333)ی اده، محمدعل حسينی

23. 

 .. تهرا : انتشارات علمی و فرهنگی1ج  «.حافظ نامه»(. 1311) ینبهاءالد خرمشاهی،
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 .. به اهتمام محمد امين ریاحی. تهرا . انتشارات علمی و فرهنگیمرصادالعباد(. 1322نجم الدین) را ی،

دانشگاه  ی با  پژوه یوهشپژ -یدو فصلنامه علم، «متن یبر معنا یبافت متن يرثأت»(، 1330فرهاد) ساسانی،
 .و  مستا  یي ، پا3، سال دوم، شماره  ال هراء )س(

 .31شماره  ،یفصلنامه فاراب ،«یشناسبر نشانه یدرنمد»(، 1311فر ا   ) سجودی،

 .. تهرا : علم«یکاربرد یشناس نشانه»، (1331) ___________

 .11. دفتر یپژوه سالنامه حافظ ،«حافظ، عرصه تقابل دو گفتما  ياتا ل» ،(1332) ___________

من  نامه یبمعنا در نما يریگ در شکل يتنقب بافت موقع یبررس»(، 1301)یممر ی،فر ا ،  مان سجودی،

 .یي . پا21سال هشتم، شماره  دانشگاه ال هراء)س(،  ی با  پژوه یپژوهش یفصلنامه علم، «هستم یاورلاپ

 با   یپژوهش -یدو فصلنامه علم، «نشانه ها و ترجمه شعر یبا »(، 1301فرنا ) ی،خان فر ا ، کاکه سجودی،
 .و  مستا  یي ، پا1، سال سوم، شماره دانشگاه ال هراء)س( یپژوه

 ..  به تصحيح محمد علی فروای. تهرا : انتشارات امير کبيرکليات(. 1332شيرا ی، مصلح الدین) سعدی

 . : نشر نی. تهراقدرت، گفتما  و  با (. 1302)  اصغر ی. علسلطانی

  .، شماره دو21شناختی، دوره ، مطالعات جامعه«شناسی گفتمانی یك جدایی نشانه»، (1303) __________

 .23شماره  اسی،یعلوم س یهنشر، «گفتما  به مثابه روش يلتحل»، (1333) ___________

«. کلائو و موفبررسی منتیبی ا  ا ليات حافظ بر اساس نظریه لا(. »1301شهلا؛ پردل، مجتبی) شریفی،

 .مشهد یارشد. دانشگاه فردوس یکارشناس نامه یا پا

 .تهرا : نشر سین«. درباره حافظ ی؛هست يميایک ینا(. »1302)یکدکن شفيعی،

، دانشکده ادبيات و علوم انسانی نشریه ادبيات پایداری، «گستره ادبيات پایداری»(، 1303رضا)محمد صرفی،

 .ششم، شماره دهم، بهار و تابستا دانشگاه شهيد باهنر کرما ، سال 

 .يوا . تهرا : پژواک ک«شناسی یبا معن یینشنا(. »1332کوروش) صفوی،

(، 1302) یمحمد هاد یو ،هما ی،اصغر، ذوالفقار  اده، محمد مهد یپور ع تّ، عل ين،حس ظفری،

 ،یاسلام ریتیمد یپژوهش -یفصلنامه علم، «سا  ظهور ينه م یمطلوب حکمران یرا  تصو یابی میتصات»
 .،  مستا 3، شماره 21سال 

در  يلیمدل تحل یكبه عنوا   یشناس کاربرد نشانه»(، 1302 هرا و ملك  اده، الهام) يرجندی،ب علي اده

 یوش. به کوشب دارای رشته يا م های یو همکار یختار یبمجموعه مقالات هما. «یییتار یهاپژوهب

 .اسلام یخ. تهرا : پژوهشکده تاريا رحمان
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. مهر 1، شماره ماهنامه تجربه، «حافظ یوا در د یاراده معطوف به ن اد»(، 1302محمود) ی،رود معجن فتوحی

 .ماه

الله صفا. چاپ دوم. تهرا : انتشارات  . به تصحيح و مقدمه ذبيحدیوا  اشعار(. 1323الدین) سيف فراانی،

             .فردوسی

 .حيح احمد سهيلی خوانساری. بی جا: چاپیانه حيدری. به تصدیوا  اشعارخواجو)بی تا(.  کرمانی،

 – یمعرفت  فرهنگ یهنشر، «گفتما  لاکلائو و موف و نقد ن  يلتحل یهظرن»(، 1301)یمحمدتق مقدمی،
  .سال دوم، شماره دوم ،اجتماعی

 به تصحيح رینولد نلن، نيکلسو . به اهتمام نصرالله. مثنوی معنوی(. 1322جلال الدین محمد) مولوی،

 .جوادی. تهرا : انتشارات امير کبيرپور

 .سین تهرا :«. ها و کاربردها درنمدی بر بينامتنيتّ، نظریه(. »1332مطلق، بهمن) نامور

  م.ودشماره  ياسی،فصلنامه علوم س ی،اصغر سلطان یعل يدترجمه س«. گفتما  یهنظر»(، 1311)یویدد هوارث،
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